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 چکیده

 های هشتم و نهم هجری به ـ تعلیمی برجستۀ سده ییغناآبادی، از آثار  منظومۀ جمال و جلال سرودۀ محمد نزل

ای  ای عرفانی و عاشقانه، داستان دلباختگی شاهزاده مایه نمادین و درونرود که با زبانی نسبتاً ساده، بیانی  شمار می 

رغم  . این منظومه در قالب بحر خفیف سروده شده و علیگوید را بازمی به نام جلال به جمال، دختر شاه پریان

 ـشهرت اندک، حاوی مضامین اجتماعی، اخلاقی و حکمی متعددی است. پژوهش حاضر به شیوۀ توصیفی 

با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف، در پی واکاوی تصاویر مستقل  ای کتابخانهلی و ابزار تحلی

اند که با ساختار مستقل زبانی، معنای کامل دارند و فراتر از  شعری در این منظومه است. تصاویر مستقل، ابیاتی

های دوگانه،  در این پژوهش، عناصر زبانی، تقابل .اند های نهفته ها و ایدئولوژی شناختی، حامل گفتمان نقش زیبایی

های زیرین معنا، قدرت، هویت و بازنمایی  های مفهومی مورد بررسی قرار گرفته تا لایه رمزگان تصویری و استعاره

ای، زبانی تمثیلی و  دهد شاعر با استفاده از روایت اسطوره اجتماعی در متن آشکار شود. نتایج پژوهش نشان می

های عرفانی، ساختارهای قدرت و  اعرانه، ضمن خلق جهانی عاشقانه و خیالی، به بازنمایی نگرشفرم ش

ای از  توان آن را نمونه آفریند که می ای می ترتیب، منظومه  پردازد و بدین های فرهنگی دوران خود می گفتمان

 .دانست ییغناگفتمان انتقادی در پوشش ادب 
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 آبادی، تحلیل گفتمان انتقادی، نورمن فرکلاف، توصیف. نزل دمحمجمال و جلال،  ۀمنظوم :هاواژهکلید 

 

 مقدمها ـ 

واسطۀ  های فکری، فرهنگی و اجتماعی جوامع انسانی بوده است و شعر، به ای از وضعیت همواره آیینه اتادبی

کند. در تاریخ  های حاکم ایفا می پیوندی عمیق با زبان، تخیل و عاطفه، نقشی مؤثر در بازنمایی یا نقد گفتمان

ای  پیامبر اسلام)ص(، سابقه تشخصیارۀ ویژه درب نگارانه، به های دینی و سیرت فارسی، سرایش منظومه اتادبی

 تأملاتها از حدود روایت صرف، فراتر رفته و به بستری برای  گونه سروده معاصر، اینادوار دیرینه دارد؛ اما در 

 اند. شناختی تبدیل شده گفتمانی، اجتماعی و زیبایی

هی هنرمندانه و تأویلی، به بازنمایی آبادی است که با نگا نزل دمحمها، منظومۀ جمال و جلال  یکی از این نمونه

گیری از صور خیال مستقل و تصاویر  پردازد. در این اثر، شاعر، کوشیده است با بهره پیامبر اسلام می تشخصی

گیرد.  وگو قرار می های رایج در تعارض یا گفت ای از سیمای نبوی ارائه کند که با گفتمان شاعرانه، خوانش تازه

های ایدئولوژیک،  تر خود، حامل پیام های عمیق شناسانه دارند، بلکه در لایه جنبۀ زیبایی فقط  این تصاویر، نه

 اند. تاریخی و انتقادی

بر رابطۀ  تأکیدای دارد. فرکلاف با  در این زمینه، نظریۀ تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف جایگاه ویژه

اختاری و کارکردی متون را در بسترهای اجتماعی تنگاتنگ میان زبان، قدرت و ایدئولوژی، امکان تحلیل س

و ترِ قدرت، فرهنگ  سازد. در این چارچوب، متن صرفاً سطحی از گفتمان است که با ساختارهای عمیق فراهم می

تواند ساختارهای سلطه یا مقاومت را بازتولید کند یا به  اساس این نظریه، زبان میجامعه در ارتباط قرار دارد. بر

 کند.  تبدیل مسلطهای  و همین ویژگی، آن را به ابزاری مؤثر در نقد گفتمان شدچالش بک

 مسئلهبیان ـ  1ـ  1

در رویکردهای معاصر نقد ادبی، تصویرسازی شاعرانه صرفاً ابزار توصیف طبیعت یا بیان عواطف فردی به شمار 

اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تبدیل شده است. آید، بلکه به سازوکاری معناپرداز برای بازتاب و تفسیر مسائل  نمی

دار و متأثر از  طور طبیعی حامل معناهایی چندلایه، جهت کند و به های اجتماعی عمل می زبان شعر در بستر گفتمان

است؛ « تصاویر مستقل شعری»توجه  های قابل ساختارهای قدرت و ایدئولوژی است. در این میان، یکی از پدیده

شوند، اما در مجموع  صورت واحدهایی منفرد یا گسسته پدیدار می از جریان خطی روایت و به تصاویری که بیرون

دهی به جهان  عناصر مستقل، در شکل ۀمثاب به اند و قابلیت تحلیل گفتمانی دارند. این تصاویر واجد انسجام معنایی

 توانند نظر تحلیل گفتمان انتقادی، میکنند و از م سازی مفاهیم، و تولید معنا نقشی اساسی ایفا می متن، برجسته

هایی برای فهم روابط میان زبان، ایدئولوژی و ساختارهای اجتماعی مورد مطالعه قرار گیرند.  گاه گره ۀمنزل به
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ای از این جریان شعری است که در آن، تصاویر مستقل، با  آبادی نمونه اثر نزل دمحم منظومۀ جمال و جلال

های  پردازند که اغلب در دل بافت ای می شاعرانه تأملاتها، یا  ها، بحران ای، به بیان موقعیت رویکردی غیرکلیشه

واجد ظرفیت خوانش « کوچک های متن»مثابۀ  شناسانه، به بر نقش زیباییی ریشه دارند. این تصاویر، علاوهاجتماع

 .نسبت به ساختارهای ذهنی، فرهنگی یا حتی قدرت باشند ،توانند حامل نوعی نقد پنهان اند و می گفتمانی

عموماً در چارچوب بلاغت سنتی یا نقد  ،گونه تصاویر حال، در فضای مطالعات ادبی ایران، تحلیل ایناینبا

اند. از سوی دیگر، نظریۀ تحلیل گفتمان  بررسی شده ،شناسی معاصر باقی مانده و کمتر در بستر گفتمان ،ذوقی

های  دارد، ظرفیت مناسبی برای تحلیل لایه تأکیدکه بر رابطۀ میان زبان، قدرت و ایدئولوژی  انتقادی فرکلاف

کوشد نشان دهد که  محور به زبان، می سازد. این نظریه با نگاهی جامعه گونه متون فراهم می پنهان معنایی در این

نظران این  صاحب» .توانند ساختارهای سلطه یا مقاومت را بازنمایی یا به چالش بکشند چگونه متون ادبی نیز می

های صوری و واژگانی، عوامل  بر جنبهعلاوه رصۀ نقد ادبی بر این باورند که در تحلیل متون ادبی،رویکرد در ع

کنند. در تحلیل گفتمان، برخلاف رویکردهای  گوناگون فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نیز نقش مؤثری ایفا می

لکه فراتر از متن، به بافت موقعیتی، شناسی، تمرکز تحلیل صرفاً بر عناصر زبانی و ساختار جمله نیست؛ ب تی زبانسنّ

(، پیروان این ۸: ۱۳۷۹فرکلاف، .«)شود های بیرونی نیز توجه می های فرهنگی، اجتماعی و دیگر مؤلفه زمینه

ا وجود دارد. اثر هنهفته در پس آن دانند که حقیقتی های فراتر از واقعیت می ادبیات را آکنده از گزاره»رویکرد

توان آن را  کند و می های رفتاری و ساختارهای اجتماعی، همچون سندی تاریخی عمل می ادبی، با انعکاس نظام

 (131: ۱۳۷۸ مقدادی،.«)نوعی تاریخ زنده و فعال قلمداد کرد

مسئلۀ اصلی این پژوهش، بررسی نقش گفتمانی تصاویر مستقل شعری در منظومۀ جمال و جلال محمد 

کوشد به این  این تحقیق میها در چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف است. آن آبادی و بازخوانی نزل

تر، حامل نوعی  های عمیق شناختی دارند یا در لایه های زیبایی پرسش پاسخ دهد که آیا این تصاویر صرفاً جنبه

با چه سازوکارهای  اند؛ و در صورت دوم، این نگاه انتقادی چگونه و های اجتماعی نگاه انتقادی نسبت به واقعیت

 زبانی و بلاغی در متن شعری شکل گرفته است؟

 اهمیت و ضرورت تحقیقـ  2ـ  1

گیری از تصاویر مستقل شعری، مفاهیم دینی و اجتماعی را در  آبادی، با بهره نزل محمّدمنظومۀ جمال و جلال 

اساس نظریۀ نورمن فرکلاف، امکان برو  کند. تحلیل این تصاویر با رویکرد گفتمان انتقادی قالبی نمادین بیان می

سازد. این پژوهش ضروری  ها و سازوکارهای قدرت در متن را فراهم می های پنهان معنایی، ایدئولوژی کشف لایه

تحلیل گفتمان در شعر  تواند به گسترشِ است، زیرا تاکنون چنین نگاهی به این اثر کمتر صورت گرفته و می

 معاصر کمک کند. عاشقانۀ تمثیلی
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 پیشینۀ تحقیق ـ  3ـ  1

رمزی  های بوطیقای روایت در منظومه»ای با عنوان بررسی  ( در مقاله1401پور و همکاران ) عیسی دارابـ  1

دهند که با وجود رمزآلود بودن این آثار،  نشان می« اساس الگوی ولادیمیر پراپحسن و دل و جمال و جلال بر

جه های الگویی پراپ همخوانی دارد. پژوهش حاضر، با تو ها با مراحل و نقش شخصیت های ساختار روایی و نقش

ل محمد تحلیل گفتمان انتقادی تصاویر مستقل شعری در منظومۀ جمال و جلاۀ به نبود مطالعات مستقل دربار

 شود. اول محسوب می اساس نظریۀ نورمن فرکلاف، یک تحقیق نوآورانه و دستآبادی بر نزل

ی جمال و جلال اثر یشناسی منظومۀ غنا سبک»با عنوان  ای ( در مقاله1399رقیه نورمحمدی و همکاران ) ـ 2

های  اند. یافته شناختی آن پرداخته ، ضمن معرفی این منظومه و سرایندۀ آن، به تحلیل سبک«آبادی محمد نزل

ایۀ منظومه است، هرچند مضامین م ترین درون دهد که عشق و مفاهیم مرتبط با آن، برجسته پژوهش نشان می

نظر زبانی و ادبی، منظومه دارای نثری ساده و روان است و خلاقی نیز در اثر حضور دارند. ازفلسفی، عرفانی و ا

شمار   هایی همچون طلوع و غروب آفتاب که تقلیدی از سبک نظامی به تنها در برخی ابیات آغازین یا در توصیف

 ف متمایل شده است.سوی تکلّ آید، اندکی به می

تمثیلی جلال و جمال زمانمندی روایت در مثنوی »ای با عنوان  (، در مقاله1396ه نورمحمدی و همکاران )رقیـ  3

زند تا با  اند که نویسنده گاه توالی خطی زمان را بر هم می ، به این نتیجه رسیده«اساس نظریۀ ژرار ژنتآبادی بر نزل

گردد یا نگاهی گذرا به آینده  پویاتر سازد. او در مواردی به گذشته بازمیایجاد گسست زمانی، روایت را 

گیری از شتاب مثبت و بسامد  طورکلی، نویسنده با بهره گردد. به اندازد و سپس به جریان اصلی داستان بازمی می

 مفرد، ایجاز را در ساختار روایت تقویت کرده و بر انسجام و تأثیرگذاری متن افزوده است.

ی جمال و یشناسی منظومۀ غنا سبک» با عنوان ای (، در مقاله1394د امیر مشهدی)نو و محم زهرا اربابی قلعهـ  4

، درصدد است تا به بررسی سبک شاعر در سطح زبانی و سطح ادبی، صور خیال، صنایع بدیعی و سطح «جلال 

 .فکری، این منظومه بپردازد

د کرده بر این نکته تأکی« نقد و بررسی مثنوی جمال و جلال»ای با عنوان  (، در مقاله1394نصرالله پورجوادی) ـ  5

آمده « امینی»از بررسی دقیق این منظومه، از طریق تخلّص شاعر که در متن با نام است که نویسنده مقاله، پس

دانسته است؛ شخصیتی « آبادی الدین نزل امین»اثر را  ۀقعی سراینده دست یابد. او سراینداست، توانسته به هویت وا

 الشعرا شرح حالی از او ارائه کرده است. که دولتشاه سمرقندی در تذکرۀ

تأمّلی »صد منظومۀ عاشقانۀ فارسی ضمن ارائۀ گزارشی از دو داستان  ( در کتاب یک1394حسن ذوالفقاری )ـ  6

داستانی، و احوال زندگی شاعران، به بررسی و تحلیل عناصر «منظومۀ حسن و دل»و « منظومۀ جمال و جلال»در 

 .های دو منظومه پرداخته است تها، رمزها و شخصی نمایه



نورمن کلاف نظریۀ اساس¬بر یآباد جمال و جلال محمد نزل ۀمنظوم یمستقل شعر ریدر تصاو یگفتمان انتقاد     14 

  

1404تابستان    64شماره    شانزدهمدوره   زیبایی شناسی ادبیفصلنامه   

 

فی شاعر این اثر، به از معر، پس«تأملی در مثنوی جمال و جلال»ای با عنوان  ( در مقاله1385حسن ذوالفقاری )ـ  7

ها در این منظومه  های داستانی و کنش مایه تحلیل بن های ادبی آن پرداخته است. وی سپس به بررسی ارزش

 .دقت بررسی و تحلیل کرده است مایه و عناصر مختلف داستان را به پرداخته و ساختار درون

 روش تحقیق ـ  4ـ  1

روش تحقیق در این پژوهش، کیفی و توصیفی ـ تحلیلی است و بر مبنای چارچوب نظری تحلیل گفتمان انتقادی 

 .ف طراحی شده استنورمن فرکلا

 مبانی تحقیق ـ  5ـ  1

 تحلیل گفتمان انتقادی-1 ـ5 ـ1

به واکاوی تراوشات »رود. این دانش  شمار می  شناسی انتقادی، خاستگاه نظری تحلیل گفتمان انتقادی به زبان

های  ساختها را در قالب  پردازد و چگونگی معنادهی به رویدادها و کنش فکری انسان در عصر پسامدرن می

و گفتمان در ارتباطی  کند. در این چارچوب، زبان زبانی، در بستر تعاملات اجتماعی و بینافردی بررسی می

 (2: 1390آقاگل زاده،.«)دهند ها را شکل می یند معناسازی و بازتعریف واقعیتادوسویه، فر

(؛ 11تا: ، بییحیایی ایله ای)«شود. و تحلیل گفتار بررسی می در تحلیل گفتمان، مواردی برتر از تحلیل نوشتار»

گذارد و از  یک بر دیگری تأثیر میکه هر طوری لکتیکی وجود دارد؛ بهزیرا میان زبان و امور اجتماعی پیوندی دیا

محور، به بررسی ابعاد گوناگونی همچون گفته،  رو، تحلیل گفتمان با رویکردی جامعه پذیرد. از این آن تأثیر می

های پنهان معنا را آشکار کرده و متون پیچیده  پردازد تا لایه های اجتماعی و فرهنگی می گوینده، مخاطب و زمینه

های زبانی،  تحلیل گفتمان انتقادی در پی آن است که نشان دهد چگونه کنش »سازی کند.  و چندسویه را شفاف

بخشند و تثبیت  را تداوم میـ  ویژه هنجارهای مبتنی بر روابط قدرت نابرابر بهـ  سازوکارهای اجتماعی

های اجتماعی،  کوشد تا مخاطب را نسبت به متن و زمینه گر گفتمان می تحلیل (۶۳: ۱۳۹۱محسنی، «).کنند می

گیری آن آگاه سازد. هدف او افشای ایدئولوژی پنهان در متن، زدودن  فرهنگی و سیاسیِ مؤثر در شکل

های  قدرت ایدئولوژی و تاریخ، جزء لاینفک تمامی روش. »نمایی آن و نقد ساختارهای معنایی مسلط است طبیعی

یابد. ساختارهای سلطه، با  گیرد و معنا می شکل میتحلیل گفتمان انتقادی است؛ زیرا هر گفتمان در بستر تاریخ 

یابند، خنثی و طبیعی جلوه  کنند، استمرار می های صاحب قدرت، مشروعیت پیدا می گیری از ایدئولوژی گروه بهره

سازی اغلب پنهان مانده و بدیهی انگاشته  یند معناان، تأثیر قدرت و ایدئولوژی در فربنابرای؛ شوند داده می

، «استمعنا در خدمت قدرت » ؛ایدئولوژیدر خصوص  ،فرکلافنظر  (97: ۱۳۸۹)ساسانی، .«شود می

(Fairclough, 1995: 14 )عنوان گفتمان مسلط بر  کوشد ایدئولوژی خود را به به این معنا که هر قدرتی می

یند، افرممکن جلوه دهد. در این ها تحمیل کند و آن را طبیعی، بدیهی و یگانه حقیقت  دیگر ایدئولوژی
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در دیدگاه فرکلاف، این امکان وجود دارد که . »شود ایدئولوژی رقیب به حاشیه رانده شده یا نامرئی می

اند فاصله بگیرند  ها را پدید آوردهمنشأ اجتماعی و منافع خاصی که آنتدریج از  ها و اعمال گفتمانی، به ایدئولوژی

صورت بخشی از  های خاص تلقی نشوند؛ بلکه به تاب منافع گروهعنوان باز ای بازنمایی شوند که دیگر به گونه و به

سازی قدرت است که  سازی ایدئولوژی و عادی یند، نوعی پنهاناطبیعی و بدیهی جلوه کنند. این فرعقل سلیم، 

یل گفتمان انتقادی آن هدف تحل (38: 1379فرکلاف،«).کوشد آن را آشکار سازد تحلیل گفتمان انتقادی می

رسند،  طرف به نظر می یندهای ایدئولوژیک نهفته در زبان و گفتار را که در ظاهر طبیعی، بدیهی و بیافر»است که 

ها قرار دارد، روشن سازد. این نوع تحلیل با تمرکز بر درت و سلطه را که در پس آنافشا کرده و ساختارهای ق

های  در تثبیت و بازتولید نابرابری کند تا نقش زبان روابط بین زبان، قدرت، ایدئولوژی و تاریخ، تلاش می

ها بیاورد. درواقع، آنکنندگان پنهان مانده، به آگاهی انتقادی  اجتماعی را آشکار کرده و آنچه از دید مشارکت

ای برای بازاندیشی و دگرگونی در مناسبات گفتمانی و  سازی زمینه بخشی و فراهم هدف نهایی آن، آگاهی

های  های بنیادین در عرصه چنین اهدافی در تحلیل گفتمان، به ایجاد دگرگونی،(26همان:«).اجتماعی مسلط است

زدن نظم مسلط و آشکار ساختن سازوکارهای پنهان   ای که با برهم گونه شود؛ به اجتماعی و فرهنگی منتهی می

ش سازد و بستر را برای افول یک ایدئولوژی حاکم و پیدای قدرت، مناسبات قدرت را دستخوش تحول می

 های نوپدید اجتماعی است. دهندۀ مطالبات و نگرش آورد که بازتاب ایدئولوژی نوینی فراهم می

 نورمن فرکلاف ۀنظری ـ2 ـ5 ـ1

های او در  رود و دیدگاه شمار می  تحلیل گفتمان انتقادی به ۀپردازان در حوز ترین نظریه نورمن فرکلاف از برجسته

مان را به خود جلب کرده است. به باور وی، هدف اصلی تحلیل گفت این زمینه، توجه بسیاری از پژوهشگران

گیری تبیینی هستند و یا  های گفتمان توصیفی، یا اصولاً فاقد جهت که تحلیلحالیانتقادی، تبیین کلان است؛ در

 یابند. ای تبیینی می در بهترین حالت، در سطحی موضعی و محدود، جنبه

داند: عمل اجتماعی، عمل گفتمانی )شامل تولید،  تنیده از سه عنصر می همای در فرکلاف، گفتمان را مجموعه

ی هر سه بعد و نیز روابط میان رو، هر تحلیل گفتمانیِ مؤثر، نیازمند بررس اینتوزیع و مصرف متن( و خود متن. از

پیوند متون با های زبانی متن ـ مانند چگونگی  آن است که میان ویژگی ،هاست. فرض بنیادین در این نظریهآن

 ۀفرکلاف، سه مؤلف ۀای معنادار وجود دارد. در چارچوب نظری های اجتماعی، رابطه یکدیگر ـ و ماهیت کنش

میان ۀ ین میان، توصیف متن، تفسیر رابطشوند. در ا متن، تعامل و بافت اجتماعی، ارکان اساسی گفتمان تلقی می

 دهند. تماعی، سطوح تحلیل گفتمان انتقادی را تشکیل میو تبیین رابطه میان تعامل و بافت اج متن و تعامل

در میان رویکردهای گوناگون به تحلیل گفتمان انتقادی، چهار ویژگی مشترک قابل شناسایی است. از این 

ی ماهیتی زبانی ـ گفتمانی دارند و بخشی از بازتولید یا تا حدّ منظر، ساختارها و فرایندهای اجتماعی و فرهنگی
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یند تولید و مصرف متن ـ اویژه در فر ه ـ بههای گفتمانی در زندگی روزمرّ ماعی و فرهنگی از طریق کنشتغییر اجت

 (34-33: 1391.غیاثی، )ر.کیابد.  تحقق می

 خلاصۀ داستان ـ3 ـ5 ـ1

 ۸۰۸بیت در بحر خفیف )فاعلاتن مفاعلن فعلن( است و نگارش آن در سال  ۴۷۳۵شامل « جلال و جمال»مثنوی 

ای در دست دارد و تعبیر خواب را  شود که غنچه هجری قمری به پایان رسیده است. داستان با خواب شاه آغاز می

شود فرزندی خواهد داشت که نامش جلال است. جلال در علوم  بینی می گذارد. پیش میان می  با پنج وزیر خود در

 سازد. مینما برای او  شود و شاه قصری به نام جهان و فنون سرآمد می

شود و  کند. جلال عاشق او می جلب میبه خودقاف، توجه جلال را  لۀجمال، دختر شاه پریان و زیباترین دختر ق

کند و با دیوان و  ها عبور می شود. او از قلعه رو میهببرای رسیدن به جمال با مشکلات و موانع فراوانی رو

های جمال به او  ها و توصیه شود و نامه رو همراه میشب عابدی کند. در این مسیر با فیلسوف و جادوگران مبارزه می

ذرد و دلشاد را گ ها و دریاها می کند تا از خطرات جادو و دیوان جان سالم به در برد. جلال از کوه کمک می

 رسد. از طی این مسیر پرخطر، به جمال میدهد و پس نجات می

نشینند. جلال در طول سفر و  شوند و با هم به تخت می یاز رسیدن به جمال، جلال و او عاشق یکدیگر مپس

آموزد که به او در گذر از  های اخلاقی و حقایق زندگی را می رود و آموزه مبارزاتش نزد فیلسوف و حکیمان می

کند. این مثنوی عاشقانه، حماسی و پندآموز، ترکیبی از عشق، شجاعت، وفاداری و حکمت را در  موانع کمک می

 کند. ای روایت می تانی افسانهقالب داس

 

 بحث و بررسیـ  2

 کاربست نظری فرکلافـ 1 ـ2

های  شود و در سال ه میعنوان روشی پژوهشی ارزشمند شناخت تحلیل گفتمان در حوزۀ علوم انسانی و اجتماعی به

ای  رشته گرایشی میانتحلیل گفتمان، »ه منتقدان معاصر ادبی را نیز به خود جلب کرده است. در واقع، اخیر، توج

هایی چون  های گستردۀ علمی و معرفتی در رشته میلادی، در پی دگرگونی ۱۹۶۰است که از میانۀ دهۀ 

دار شد. این رویکرد، ها پدی شناسی، شعر، معانی، بیان و دیگر حوزه شناسی، نشانه  شناسی، روان شناسی، جامعه زبان

جمله های گوناگون از پرکاربرد در عرصههای کیفی  یکی از روش سرعت به ای خود، به رشته ت میانبه سبب ماهی

 (۷: ۱۳۸۷پور،  )بهرام« شناسی تبدیل گردید. علوم سیاسی، علوم اجتماعی، ارتباطات و زبان

کند که  پردازد. فرکلاف تأکید می می« متنِ گفتمان»یا « گفتمانِ متن»تحلیل گفتمان به بررسی اجزای ساختاری 

ه قرار گیرد. او بر این باور است تر مورد توج بستر اجتماعی گستردهمتون باید همواره در پیوند با تحلیل جزئیات »
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ای از علل و عوامل قرار  ویژه کاربرد روزمرۀ زبان، تحت تأثیر زنجیره طور کلی و به که تعاملات اجتماعی ما به

ویژه رابطۀ میان زبان و قدرت، اغلب برای  ها آگاهی نداشته باشیم. بهکه در شرایط عادی ممکن است از آندارد 

کننده  توان دریافت که این ارتباط تا چه اندازه، تعیین تر روابط قدرت، می مردم آشکار نیست؛ اما با بررسی دقیق

تحلیل گفتمان انتقادی، رویکردی زبانی است که هدف »رو،  این( از53–4: 1379)فرکلاف، « و بنیادین است.

: 1385زاده،  )آقاگل« باشد. ییندهای ایدئولوژیک در کاربرد زبان ماابط پنهان قدرت و فرآشکارسازی روآن 

مدار در ساخت و  ترین هدف تحلیل انتقادی گفتمان، کشف راهبردها و ابزارهای گفتمان طور کلی، مهم به (۱۱

انجامد و بازتاب این  می های اجتماعی گیری سلطه و نابرابری این فرایند در نهایت به شکل»بازتولید معناست. 

ها  گفتمان»کند: بیان می گونه که فرکلاف همان (۱۱۴: ۱۳۸۸)سجودی، « شود. کار میها در زبان نیز آش نابرابری

ها، فرایندهای بنیادینِ درک و بازنمایی جهان و نیز تعاملات ای هستند که در آن ضاهای اجتماعیدر واقع، ف

رو، تحلیل گفتمان انتقادی در معنای دقیق خود، رویکردی انتقادی  ایناز دهد. زمان رخ می طور هم عی بهاجتما

: ۱۳۹۱)محسنی، « آشکار سازد. کوشد نقش کردارهای اجتماعی همراه با مناسبات نابرابر قدرت را است که می

-د)برگفتمان در اشعار فروغ فرخزا بر همین اساس، پژوهش حاضر با رویکردی انتقادی، به تحلیل انتقادی (۲۹

اساس سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین الگوی فرکلاف پرداخته است. فرکلاف برای انجام این تحلیل، سه 

 دهند. کند که چارچوب نظری این پژوهش را نیز شکل می مرحلۀ اصلی را پیشنهاد می

ختار زبانی شمارد: نخست، مرحلۀ توصیف که در آن سا فرکلاف سه مرحله را برای تحلیل گفتمان انتقادی برمی

های زبانی و اجتماعی  شود؛ دوم، مرحلۀ تفسیر که به تحلیل رابطۀ میان متن و تعامل های متن بررسی می و ویژگی

گیری  پردازد و سوم، مرحلۀ تبیین که ارتباط میان تعامل و بافت اجتماعی را واکاوی کرده و چرایی شکل می

گیرند.  ا اغلب بر پایۀ گفتمان سلطه و ساختارهای سیاسی شکل میه مایه دهد. این بن های متن را توضیح می مایه بن

د تحلیل و بررسی قرار در چارچوب این سه مرحله، مور آبادینزلبر همین اساس، در پژوهش حاضر، اشعار 

 اند. گرفته

 توصیفسطح ـ 2 ـ2

این »دارد. او معتقد است که ه ویژه زبانی و تحلیل گفتمان بیانی توج فرکلاف در مرحلۀ توصیف متن، به ساختار

جمله واژگان، دستور، نظام آوایی و انسجام در سطحی فراتر از مل تحلیل زبانی در سطوح مختلف ازمرحله شا

ار های معنایی زبان، مورد بررسی قر جمله است. در این نوع تحلیل، هم عناصر واژگانی ـ دستوری و هم ویژگی

دهد که از  نی نیز رخ میرا سازی و حاشیه ن پیوند، فرایندهایی چون برجستهدر ای (۶۴: ۱۳۸۳سلطانی، «)گیرند. می

صورت مستقل از سایر  در سطح توصیفی، متن به. گردد ها، معانی ایدئولوژیک پنهان در متن آشکار میرهگذر آن

های صوری موجود در  ویژگی ۀمجموع»شود.  ها و شرایط اجتماعی تحلیل می نظر گرفتن زمینه متون و بدون در
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های موجود در واژگان و دستور زبان دانست که  ای از میان گزینه های ویژه عنوان انتخاب توان به یک متن را می

در سطح توصیفی  (167: 1379)فرکلاف،« نامند. می برد. این نوع تحلیل را تحلیل انتزاعی متن کار می  متن به

شود. در  های زبانی و ساختاری با متون پیشین بررسی می نظر شباهتدی، تنها ازآبا جمال و جلال نزل بینامتنیت،

های اخلاقی  جمله در استفاده از ترکیبسنایی از ۀبا آثاری چون بوستان سعدی و حدیقهایی  این سطح، شباهت

اند، نه معنا یا  مشاهده لشود. این پیوندها بیشتر در سطح زبان و فرم قاب تی و قالب مثنوی دیده میرایج، تشبیهات سنّ

 ایدئولوژی.

 الکاربرد افع-2-2-1

دهندۀ قدرت،  ، نشان«تسلط»آبادی، طبق نظریۀ  استفاده از افعال معلوم و جملات ساده در جمال و جلال نزل

تأکید گرانه او  نفس و موضع فعال شاعر در انتقال پیام است. این سبک زبانی بر نقش آموزگارانه و هدایت بهاعتماد

پیرایۀ نظر و عقیدۀ شخصی دربارۀ یک موضوع خاص است. این ویژگی  بیان صریح و بی»  دارد به نحوی که

رهبر، «)کند، است. نفس، قاطعیت یا ایمان و اعتقاد راسخ گوینده به آنچه بیان میبهدهندۀ اعتماد زبانی معمولاً نشان

1391 :140) 

 پرسیدند خیل دیو تمام

 بنشستندگرد بر گرد قلعه 

 

 گشته حیران حصن آتش فام 

 دیده بر حصن آتشین بستند

: 1382، آبادی )نزل           

73) 

آبادی، ایجاد شفافیت در بیان،  کارگیری افعال معلوم و جملات ساده در مثنوی جمال و جلال نزل هدف از به

های  شود پیام تسهیل درک مفاهیم اخلاقی و القای قدرت و تسلّط گوینده بر پیام است. این سبک، موجب می

های زبانی، مانع فهم  که پیچیدگینآ ل شود، بیاقتدار به مخاطب منتقواسطه و با  پندآموز و تربیتی شاعر مستقیم، بی

 معنا گردد.

 های پرسشی و امری کاربرد جملهـ 2ـ2ـ2

های پرسشی در مثنوی جمال و جلال، اغلب نه برای دریافت پاسخ، بلکه برای برانگیختن تأمل، هشدار دادن  جمله

ای جدلی یا حکیمانه،  اند و به شیوه یا خطابی گرایانه ها معمولاً درون روند. این نوع پرسش کار می  یا نقد پنهان به

ها، احساسات و عواطف است و این عواطف  که منشأ نگارش و پرسشنجاآاز»ند. ساز ذهن مخاطب را درگیر می

گنجند، معانی فرعی پرسش نیز محدود به موارد خاص نیست و به همان میزان گسترده و  های محدود نمی در قالب

 (117: 1365، یفاضل«)نامحدود است.

که توقع همی کنی   چه کشیدی تو در غم دلدار



نورمن کلاف نظریۀ اساس¬بر یآباد جمال و جلال محمد نزل ۀمنظوم یمستقل شعر ریدر تصاو یگفتمان انتقاد     19 

  

1404تابستان    64شماره    شانزدهمدوره   زیبایی شناسی ادبیفصلنامه   

 

 دیدار 

: 1382، آبادی )نزل   

77) 

در این بیت، پرسش شاعر برای گرفتنِ پاسخ نیست، بلکه نوعی سرزنش و بیدار کردنِ مخاطب است. شاعر 

که عاشق بدون تحمل و مقصودش این است « ای که چشم دیدار داری؟ چه رنجی در راه دلدار کشیده»پرسد:  می

رنج، سزاوار دیدار نیست. پرسش در واقع حکمِ توبیخ دارد و ذهن مخاطب را به ناهماهنگیِ ادعا و عمل خود 

 کند. آگاه می

 و همچنین:

 تو چه داری به غیر رعنایی

 

 در صف عاشقان چه می آیی 

 (77)همان:                 

گوید:  اند. شاعر می اند، بلکه نوعی نکوهش پنهان پاسخ مطرح نشدهها به قصدِ دریافت  در این بیت نیز پرسش

منظور این است که عاشقی تنها با ادا و « گذاری؟ تو جز ناز و رعنایی چه داری که در صف عاشقان قدم می»

اند و ناآمادگی و  ها در واقع توبیخی شود و نیازمند صدق، رنج و پایمردی است. پرسش زیبایی حاصل نمی

 کنند. یگیِ مخاطب را در راه عشق یادآوری میما بی

( ۱۹۷۵شناسی است؛ جان سرل ) ساز این بحث در زبان های گفتار غیرمستقیم جان آستین، زمینه کنش ۀنظری

صورت غیرمستقیم از  مواردی که در آن یک کنش هدفمند به»کند:  کنش غیرمستقیم را به این شکل تعریف می

تر، در کنش گفتاری غیرمستقیم، منظور گوینده چیزی فراتر از  به بیان روشن شود. طریق کنش دیگری بیان می

شود است؛ یعنی منظور واقعی در ذهن گوینده قرار دارد؛ بنابراین، در چنین کنشی،  طور مستقیم گفته می آنچه به

توان این  می جمله حاوی معنایی غیرمستقیم است که نمایانگر نوع خاصی از کنش غیرمستقیم است و در نتیجه،

 (33: 1390زاده،)آقاگل« جرا کرد.زمان با کنشی دیگر که متفاوت است، ا کنش را هم

 جملات امریـ 3ـ2ـ2

کنند. این جملات  دهی به گفتمان انتقادی اثر ایفا می در مثنوی جمال و جلال، جملات امری نقش مهمی در شکل

که شاعر با لحنی قاطع و مستقیم، مخاطب را به بازنگری  هایی هستند ها یا توصیه ها، دعوت صورت فرمان اغلب به

کنند و او را از  ال وادار میملات امری، مخاطب را به واکنش فعخواند. ج در رفتار، اندیشه یا باورهای خود فرامی

کند و از  ها، شاعر، فشار اخلاقی ایجاد می سازند. همچنین، با صدور دستورها و توصیه حالت انفعال خارج می

تر و نافذتر باشند و  ها قوی شود پیام خواهد رفتار نادرست یا ناپسند را ترک کند. لحن امری باعث می مخاطب می

ای یا مبهم بودن خارج شوند. از این طریق، گفتمان امری، امکان بیان انتقادات آشکار یا تلویحی  از حالت کلیشه
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هایی  شود. برای تعیین میزان قطعیت یک اثر، باید به مؤلفه کند؛ بدون آنکه لحن شاعر ملایم یا منفعل را فراهم می

مانند وجه الزام، جملات امری و خبری، قیود ارزشیابی و موارد مشابه توجه کرد. متون عرفانی، معمولاً دارای 

معمولاً  که نویسندگان این آثار،ت و یقین برخوردارند، چراا بوده و از درجۀ بالایی از قطعیه بسیاری از این مؤلفه

 نسبت به موضوع، آگاهی و شناخت کامل دارند.

 بار دیگر رسی چو پیش نگار

 

  احوال این شکستۀ زار گوی 

: 1382،آبادی )نزل                 

136) 

مخاطب را به بیان احوال شخص شکستۀ زار دعوت کرده و این فعل، نقش دعوت مستقیم و « گوی»فعل امر 

 دارد و حس تعامل و ارتباط را در بیت تقویّت کرده است.تأکید بر ضرورت بیان را 

 این حدیث نیکو را کن گوش

 هستی خودت از پیشفکن بر

 

 او را ببینو پس به او  شو او 

 از نگار وایۀ خویش ببین پس 

 (138: همان)                  

اند. این افعال در کنار معنای  کار رفته  صورت فعل امر به همگی به« ببین»و « او شو»، «برفکن»، «گوش کن»افعال 

دستوری، بار التزام عرفانی دارند و خواننده را به سلوک درونی، ترک خودبینی و رسیدن به یگانگی با معشوق 

 کنند. دعوت می

 یهای پرسشجملهـ 4ـ 2ـ2

ها  دارند. این پرسش ویژه بلاغی ـ نقش مهمی در گفتمان انتقادی های پرسشی ـ به در مثنوی جمال و جلال، جمله

روند و مخاطب را به بازنگری  کار می  برانگیزی و نقد غیرمستقیم به نه برای گرفتن پاسخ، بلکه برای هشدار، تأمل

 خوانند. در باورها و رفتارها فرامی

 او کجا دید روی آن رعنا؟

 

  سان شدست دل شیدا که بدین 

: 1382،آبادی )نزل                   

69) 

کار رفته است. این پرسش،   ت دگرگونی دل عاشق بهدادن شد ی در بیت فوق، برای نشانبلاغ پرسش

برانگیز اثر  صورت غیرمستقیم در خدمت گفتمان انتقادی و تأمل کند و به شگفتی شاعر از تأثیر معشوق را بیان می

 است.

 یار از سر سوزگفت با اخت  چون برآمد ز بند شه ده روز



نورمن کلاف نظریۀ اساس¬بر یآباد جمال و جلال محمد نزل ۀمنظوم یمستقل شعر ریدر تصاو یگفتمان انتقاد     21 

  

1404تابستان    64شماره    شانزدهمدوره   زیبایی شناسی ادبیفصلنامه   

 

 که چه حاصل از این نشستن ما؟

 

 دیده بر مهر و ماه بستن ما 

 (70: همان)               

در این بیت، یک پرسش بلاغی با لحن انتقادی و سوزناک « که چه حاصل از این نشستن ما»جملۀ پرسشی 

برد و در راستای گفتمان انتقادی و بیدارگر مثنوی عمل  است که ناکارآمدی انفعال و عزلت را زیر سؤال می

ترین مسائلی است که در لایۀ دستوری، مورد  ها یکی از مهم کند. در نظریۀ فِرکلاف، پرسشی بودن جمله می

های انشایی به شمار  ترین شیوه های بلاغی پرکاربرد، از مهم عنوان یکی از آرایه گیرد. استفهام، به بررسی قرار می

ر، تعمیق درک د بر معنا، واداشتن مخاطب به تفککارگیری آن، شامل تأکید شدی های اصلی به رود. انگیزه می

 ا تأثر شاعر است.خواننده و نیز بیان اندوه، حسرت ی

 کاربرد صفاتـ 5ـ2ـ2

کارگیری صفات  ، صفات با بار ارزشی، نقش مهمی در گفتمان انتقادی دارند. شاعر با بهجمال و جلالدر مثنوی 

فی الگوهای مطلوب را معر« دل نازک» کند و با صفات مثبت مانند میرفتارهای ناپسند را نقد « مغرور»منفی مانند 

 .اند د. این صفات ابزار اصلی داوری، هشدار و هدایت مخاطبکن می

 مغرورچون زنی لاف عشق ای 

 

 جام شه مخمور که هنوزی ز 

: 1382،آبادی )نزل                   

79) 

 و همچنین:

گشت نرگس چو مثل دود 

 خجل

 

 دلنازکبود و  رحملاله را  

 (79: همان)                    

داده ها نسبت  با بار احساسی مشخص به گل« دل نازک»و « رحم»، «خجل»در این بیت، صفات مطلق مانند 

بخشی به عناصر طبیعی، در راستای گفتمان عاطفی و انتقادی مثنوی عمل  تاند. این صفات ضمن شخصی شده

 اند. کرده

 دراز زبانسوسن آنگاه با 

 

 کرد طور حدیث خود آغاز 

 (82: همان) 

کار رفته است. این صفت، داوری قاطع   عنوان یک صفت مطلق منفی برای سوسن به به« دراز زبان»صفت 

 ت گفتمان انتقادی و ارزشی مثنوی عمل کرده است.شاعر را نشان داده و در جهت تقوی

 چهرۀ زردمگاه در غم به   چون وردم اشک سرخگاه با 
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 آن خورشید روی خوبدر غم 

 

 جامه سفیدانتظار  ام ز کرده

 (82: همان)                      

 ت رنج و انتظار عاشق بهرۀ زرد و جامۀ سفید برای بیان شددر این بیت، صفات مطلقی چون اشک سرخ، چه

 اند. فضای احساسی و انتقادی مثنوی کمک کرده تت با لحن قطعی و تصویری، به تقویاند. این صفا کار رفته 

 

 کاربرد ضمایرـ 6ـ 2ـ2

برای ایجاد همدلی « ما»اند.  کار رفته  با دقت و هدف خاصی به« تو»و « ما»ویژه  در مثنوی جمال و جلال، ضمایر به

کاربردها نقش شود. این  برای خطاب مستقیم به مخاطب یا معشوق عرفانی استفاده می« تو»و شمول جمعی و 

ها از طریق  وان دایک معتقد است که اگر بپذیریم ایدئولوژی» مهمی در انتقال مفاهیم عرفانی و گفتمانی دارند.

یند باید از طریق تعدادی ساختارها و راهبردهای اشوند، این فر شده و بازتولید می آمده، بیاندست گفتمان به

نویسد که ضمیر  کند و می را یکی از این ساختارها معرفی می« ما»میر عنوان نمونه، ض گفتمانی صورت گیرد. او به

در  (6: 1391زاده،)آقاگل« شود. ه میکار گرفت  گروهی به گوینده حاضر به عمدتاً برای ارجاع یا اشاره درون« ما»

حس « ما»دارند. از نظر گفتمانی، عاطفی، معرفتی و بلاغی اهمیت « تو»و « ما»، دو ضمیر مثنوی جمال و جلال

برای خطاب مستقیم، تذکر اخلاقی یا ارتباط با « تو»کند و  جمعی، همدلی و خود انتقادی عرفانی را منتقل می

 .کنند ت پیوند شاعر با مخاطب و انتقال مفاهیم عرفانی کمک میرود. این ضمایر به تقوی کار می  معشوق معنوی به

 جمال خویشگفت با یک غلام 

 ه پیر افکنکه بسا مکر کرد

 

 که بگو با سران ملکت حال 

 منکس فرستاده تا جزیرۀ 

: 1382،آبادی )نزل              

147) 

وابستگی غلام به جمال را نشان « خویش»اند. ضمیر  کار رفته  به« من»و « خویش»در این بیت، دو ضمیر 

ن اقتدار و جایگاه فرماندهی ت لحگوینده است. هر دو ضمیر به تقوی بیانگر مالکیت جزیره توسط« من»دهد و  می

 کنند. ت اصلی کمک میشخصی

 که ای سلطان شگفت پیر افکن

 آتشی از برون قصر فروخت

 

 ویران منکرد شهر  تدختر 

 چو هیزم سوختو را بر تخواهر

 (150: همان)                  

به ترتیب برای انتساب ویرانی به سلطان و نشان دادن تعلق شهر به گوینده به « من»و « ـت»در این بیت، ضمایر 

 .شود فی میمستقیماً مسئول ظلم و ویرانی معراند. لحن بیت، انتقادی است و با استفاده از ضمایر، حاکم  کار رفته
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 پناهم نیست تجز در منظر

 

 نیستروی و راهم تو سوی جز به 

 (153: همان)                 

دهد؛ بیان  ای صمیمی و وابسته را نشان می رابطه« م»و « تو»، «ت»در این بیت، شاعر با استفاده از ضمایر 

استفادۀ سوی معشوق است. این بیان، تأکید بر نیاز و تعلق عاطفی شدید دارد. این راه او به کند که تنها پناه و می

این  ت مخاطب است. او بردهندۀ تمرکز بر فردی ، نشان«شما»تر مانند  های مؤدبانه جای گونهبه« تو»شاعرانه از ضمیر 

ت جمعی و حرکت جمعی، ابتدا هر فرد باید خودآگاهی و خودسازی پیدا کند. به باور است که برای ایجاد هوی

 ممکن نخواهد بود. حاد جمعی،گیری هویت و ات هر فرد به خودیابی، شکلبیان دیگر، بدون رسیدن 

 کاربرد قیدهاـ 7ـ2ـ2

معمولاً ت معنا و بیان احساسات دارند. این قیدها آبادی، قیدها، نقش مهمی در تقوی در مثنوی جمال و جلال نزل

تر مفاهیم کمک  تر و گویا روند و به بیان دقیق ت، زمان، مکان، حالت یا جهت بیان به کار میبرای تعیین شد

ها بهتر منتقل شود، تأکید بر  تهای درونی شخصی ها و وضعیت حالت شود قیدها باعث میکنند. کاربرد  می

تر گردد و  احساسات و حالات خاص شاعر یا مخاطب افزایش یابد، روابط زمانی و مکانی میان رویدادها واضح

عنوان  ین، قیدها بهکلی متن شکل بگیرد و تأثیرگذاری آن بر خواننده بیشتر شود؛ بنابرا در نهایت، لحن و جوّ

 کنند. ابزارهای مهم زبانی، به غنای بیانی و عمق معنایی اثر کمک می

 گفت ای برگزیده فرزندم

 در منظرت پناهم نیست جز

 

 از جمالت به دهر خرسندم 

 روی و راهم نیستسوی تو به جز

 (153: 1382،آبادی )نزل             

انحصار پناه و راه، یعنی وابستگی کامل گوینده به مخاطب، به کار برای تأکید بر «جز»در این بیت، قیدهای 

 کنند. خوبی منتقل می اند و حس دلدادگی و تسلیم در برابر معشوق را به رفته

 زن جادو چو دید جلال

 

 جمال و جلال زهیگفت الله  

 (64)همان:                   

این قید برای بیان شگفتی و تحسین شدید به کار رفته و ای دارد.  نقش برجسته« زهی»در این بیت، قید تعجب 

ب تأکید بیشتر موج« زهی»خوبی منتقل کرده است.  احساس تعجب و تحسین گوینده را نسبت به جمال و جلال به

 ت زیبایی و شکوه شده و بر تأثیر عمیق دیدار جلال دلالت دارد.بر شد

 در حالکوه بشکافت ناگهی 

 

 لعل جلالآمد از کان برون چو  

 (146)همان:                  
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ه شدت نقش مهمی دارد و بیانگر وقوع ناگهانی و غیرمنتظرۀ رویداد است. این قید ب« ناگهی»در این بیت، قید 

کند و باعث افزایش هیجان و جلوۀ نمایشی صحنه  وقوع شکافتن کوه و ظهور لعل جلال را تأکید می  ۀلحظ

داده تأکید دارد. رده و بر اهمیّت و قدرت پدیدۀ رخو تحیّر را به مخاطب منتقل کحس شگفتی « ناگهی»شود.  می

فاق دهندۀ وقوع سریع و آنی ات ، نشانعنوان قید زمان به کار رفته و به« همان لحظه»یا « فوراً»به معنی « حالدر»

 دارد. ت رویدادقید زمان، تأکید بر سرعت و فوری )شکافتن کوه و بیرون آمدن لعل جلال( است. این

 سطح تفسیر ـ 3ـ 2

سبات ای مربوط به فرهنگ مناگیرد. دانش زمینهای انجام میگفتمان بیانی و یا توصیف در بستر دانش زمینه»تفسیر

 شوند ووسیلۀ قدرت در جامعه تعیین می ت اجتماعی جزئی از دانش اجتماعی هستند که بهاجتماعی و هوی

-گیرد و فرایند تولید متن را شکل میها از طریق ماهیت عمل اجتماعی شکل میفرایندهای تولید متن و تفسیر آن

( ۱۹: ۱۳۸۸کلانتری و همکاران، «)گذارد.های موجود در متن تأثیر میدهد و فرایند تفسیری بر علائم و کلیدواژه

روشنی نمودار است. بافت  به آبادیزلنهای شعری  مانتی و بافت بینامتنیِ گفتها در بافت موقعی که این ویژگی

گیری متن است؛ یعنی شرایطی که شعر در  زمان با شکل موقعیّتی به معنای زمینۀ تاریخی، اجتماعی و فرهنگیِ هم

نظر زمان و مکان و نیز از حیث روابط اجتماعی و فرهنگیِ حاکم بر جامعه، قابل بررسی و و از آن پدید آمده

-واژه زیرا ساختِ»سیاسی تولید شده است. های فرهنگی اجتماعی، تی بافتست و یا متن در بافت موقعیحلیل ات

های منظور تی گفتمان به دنبال کنشبنا به بافت موقعی ـاز کنش بیانی و انتقال معنای مستقیم های زبانی پس

پیشانیِ نظام گفتمانیِ متن، در پیِ بررسی ( دریافتِ ۱۳۶: ۱۳۹۱)روشنفکر و همکاران، « شناختی خاصی هستند.

گیری آن است. به بیان دیگر، تحلیل گفتمانی  ها و نیز بافت تاریخی و درزمانیِ شکل ارتباط آن با دیگر گفتمان

ت زبانی و معنایی ایِ زمانۀ خود، هوی لّط یا حاشیههای مس کوشد؛ نشان دهد که چگونه متن، در تعامل با گفتمان می

آورد؛ یعنی  یابد و از دل شرایط تاریخی و فرهنگی خاص، نظامی معنابخش و اندیشگانی پدید می یای م ویژه

فرکلاف، «)انداز تاریخی است. پذیرش مفهوم بافت بینامتنی، مستلزم نگاه به گفتمان و متون از دریچۀ چشم»

 دهد.بررسی قرار می( که به دو صورت بینامتنیت افقی و بینامتنیت عمودی، متون را مورد ۲۲۴: 1379

 ( ۲۱۵:همان« )هنیت مفسر در بر دارد.ه به مرحلۀ توصیف، تفسیر، ترکیبی از محتویات متن و ذبا توج

عنوان مبانی این رویکرد  اصولی را به« تحلیل گفتمان انتقادی»( با موضوع 1997ای ) وداک و فرکلاف در مقاله

 می رویکردهای تحلیل گفتمان انتقادی دانست:توان آنها را وجه مشترک تما کنند که می معرفی می

فرهنگ و جامعه با گفتمان ساخته ـ  ب ؛پردازد می یانتقادی به بررسی مشکلات اجتماع تحلیل گفتمانـ الف 

-آقاگل«)یخی است.ای تار گفتمان، مسئله-د  ؛است یتبیین ـ تحلیل گفتمان، امری تفسیریـ  ج ؛شوند می

 (159: 1390زاده،
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ها ذاتاً ها و متون آن دهد گفتمان نشان میاست که « ای تاریخی است گفتمان مسئله»یکی از این مبانی، اصل  

توان از طریق رویکرد بینامتنیت  ها را می اند. این ارتباط تاریخی گفتمان های تاریخی وابسته تاریخی بوده و به زمینه

های پیشین خود پیوند خورده و دارای ماهیتی  متون و گفتمانکه هر متن و گفتمان با مورد بررسی قرار داد، چرا

 ۀد از زمینتوانن باختین و کریستوا، از پیشگامان نظریه بینامتنیت، هر دو تأکید دارند که متون نمی»تاریخی است. 

ختارها دهد جدا شوند؛ بنابراین تمامی متون حامل سا ها را تشکیل مینتری که اساس آ یا اجتماعی گستردهفرهنگی 

 (58: 1380آلن،«)اند. ن ابراز شدهو منازعات ایدئولوژیک هستند که در جامعه شکل گرفته و از طریق گفتما

داند، توجه  تحلیل بینامتنیت که باختین آن را پویا و دیالکتیکی می»کند:  در زمینۀ بینامتنیت، فرکلاف بیان می 

ها  یابند و چگونه متن عنوان منابع تاریخی و اجتماعی تغییر می ها به کند که چگونه متن ما را به این نکته جلب می

ها با  های زبانی( در متن ها و گونه ها، روایت کنند؛ همچنین چگونه ژانرها )گفتمان ژانرها را دوباره برجسته می

ر دبحث جای دادن تاریخ)جامعه( در متن و جای دادن متن »شوند. به قول کریستوا، بحث،  یکدیگر تلفیق می

 (122: 1379فرکلاف،«)تاریخ است.

های تاریخی خاصی  تاریخی هستند و به مجموعه ۀها و متون مرتبط با آنها دارای پیشین گفتمان»یردر سطح تفس

-اند. در تفسیر بافت بینامتنی، تعیین این موضوع که یک متن به کدام مجموعه تعلق دارد، اهمیت دارد؛ چرا وابسته

کنندگان وجود دارد.  های مشترک و مفروضی میان مشارکت شود چه مفاهیم و زمینه اساس آن، مشخص میکه بر

( 235: همان«) انداز تاریخی است. ها و متون از دیدگاه چشم پذیرش بافت بینامتنی مستلزم نگاه کردن به گفتمان

ست، بلکه لازم است متن در ارتباط با که در تحلیل گفتمان انتقادی، تنها بررسی ساختار متن کافی نیآنجااز

در سطح تفسیر، متن در » های فرامتنی و تعامل آن با ساختارهای اجتماعی نیز مورد تحلیل قرار گیرد؛ بنابراین  زمینه

شود که این ارتباط نقش اساسی در تعیین و تبیین گفتمان ایفا  فرض بررسی می عنوان پیش ارتباط با سایر متون به

 (۸۷: ۱۳۹۸نجفی و پروین، « )کند. می

واسطۀ قریحۀ سرشار و طبع پویا،  آبادی باید متذکر شد که وی به در رابطه با بینامتنیت مضمر در اشعار نزل

نظر فکر لحاظ زبان و هم ازآبادی، هم از توانسته است اشعار ارزشمندی را از خود به یادگار بگذارد. اشعار نزل

الله صفا در رابطه با شیوۀ  ع است. ذبیحو روان و به دور از تکلّف و تصن ادبی، سهللحاظ مختصات شاعر و هم از

شعر فارسی در قرن نهم عمدتاً به سمت سادگی و روانی »گوید:  شاعری و سبک شاعران این دوره چنین می

سنجی،  کتهگرایش داشت، اما در کنار این سادگی، ویژگی دیگری نیز وجود داشت که عبارت بود از توجه به ن

بینانه جای  گویی. به این معنا که در شعرها نکات ظریف و دقیق با تخیل و دقتی ظریف و باریک نکتۀابی و نکته

، حوادث داستان را با توصیف طلوع یا غروب خورشید آغاز یآباد د نزل؛ محم(۷۵: ۱۳۷۳)صفا، « شد، داده می

 کرده است.
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 صبح چو از افق جمال نمود

 استاد خشت زرین مهر را

 نیمۀ زر کشید دست قضا

 

 رنگ ز آیینۀ سپهر ربود 

 بر سر طاق زرنگار نهاد

 گنبد مینا باز بر صف

 (7: 1382،آبادی )نزل                  

 و یا:

 بار دیگر چو صبح سیمین گاه

 کوه زد از رنگ شفق بر سر

 

 همچو یوسف نمود روی از چاه 

 همچو خورآل و زرفشان بیرق

 (11)همان:                       

 ویا:

 یک شبی چون که شمع انور مهر

 از فر ریختبر هوا شام مشک 

 گونکوکب از قصر بحر نیلی

 

 برد دوران ز طاق سبز سپهر 

 بر طبق باز چرخ گوهر ریخت

 نمودی چو لؤلؤى مکنون می

 (30)همان:                        

دست است. زبان او  های ادبی، شاعری چیره نظر توانمندیازپردازی و چه  ه در عرصۀ داستانآبادی، چ نزل

آگاهانه و استادانه شکل گرفته و ردّپای تأثیرپذیری از شیوه و سبک شاعران بزرگی چون نظامی، عطار و حتی 

خسرو »گونه که نظامی در داستان  شود. برای نمونه، همان وضوح در آثارش دیده می های شاهنامه، به برخی روایت

هایی مانند  انگیز، آغاز هر بخش از روایت را با توصیف های ادبی و ترکیبات خیال گیری از آرایه با بهره« یرینو ش

زند،  برانگیز دست می سازد و از این رهگذر به خلق تصاویری زیبا و خیال طلوع یا غروب خورشید همراه می

نوعی با ارجاع درونی به متون پیشین،  بهره گرفته و به هایش ها در آغاز یا پیشبرد روایت آبادی نیز از این شیوه نزل

 دهد. وگویی بینامتنی شکل می گفت

 

 آبادی دال مرکزی در اندیشۀ نزل-2-3-1

توان کمال معنوی انسان دانست؛  آبادی، دال مرکزی را می در تحلیل گفتمان عرفانی و اخلاقی، شعر محمد نزل

های گذرد و غایت آن، قرب الهی است. در همۀ سروه می« عدل»و « عشق و معرفت»، «تزکیه»کمالی که از مسیر 

های عاشقانه چه  شماری که منظومه گذشته از فواید بی»اندازۀ عشق، بازتاب نداشته است.  فارسی هیچ موضوعی به

ه عشق، کها بر عشق نهاده شده است. چرامایه و اساس این داستان به لحاظ محتوی و چه به لحاظ زبان دارند؛ جان

نظر از چگونگی انواع و مراتب، همواره یکی از موضوعات قابل بحث و طرح در ادیان و مذاهب بوده صرف
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است. در یک کلام، عشق موجب تلطیف روح و مایۀ تعالی روان و معادل زیبایی است و سر منشاء این زیبایی نیز 

 اند از: جمال و جلال عبارتۀ های عاشقانه منظوم مایه درونین تر برجسته( 22: ۱۳۷۴)ذوالفقاری، « خداوند است. 

 بودن به عشق زنده-1 -1 -2-3

 جانیم چون نداریم عشق بی

 

 همه در کار خویش حیرانیم  

 (48: 1382،آبادی )نزل               

 و یا

  گر تو را هست در بدن جانی

 

 بطلب در زمانه جانانی 

 (48)همان:                        

یابد، گفتمان  نوعی نظم گفتمانی دست می آبادی با قرار دادن عشق در مرکز و محور گفتمان خود، به نزل

کند،  گونه که فوکو بیان می راند. او همان ها را به حاشیه می سازد و پادگفتمان خود را تا حدی هژمونیک می

مرکزی خود،  داند که با تکیه بر دالّ فوکو گفتمان موفق را آن می»ری کند. توانسته گفتمانی موفق را رهب

های گفتمانی نزدیک کند یا به بیان دیگر، نظام معنایی مطلوب خود را در ذهن  های مورد نظرش را به دال مدلول

محسوب  طور موقت، تثبیت کرده و رضایت عمومی را جلب نماید؛ چنین گفتمانی هژمونیک جمعیت، هرچند به

 (82: 1389)قبادی،«. شود می

 امیدواری در عشق-2 -1 -2-3

ل، آبادی، عشق الهی مایۀ حیات واقعی انسان است. مفاهیمی چون روح، عقل کل، صبر، عد در نگاه نزل

گیرند. عشق، محور اخلاق، عرفان و شناخت در  ر همگی در پرتو عشق معنا مینامی، عطا، نفی ظلم و تکب نیک

 عشق، معادل مرگ روحانی است. زندگی بیشعر اوست و 

 میل محبوب چونکه شد به کمال

 

 امید وصال عاشقان را بود 

 (54: 1382،آبادی )نزل                

 و یا

 عشق عاشق اگر بود به کمال

 

 دوست را بیند از فراق وصال 

 (102)همان:                         

در ها را  آبادی، عشق است؛ مفهومی که بر تمام عناصر معنایی اثر سلطه دارد و دیگر دال دالّ برتر در اندیشۀ نزل

س، معتبر و شایستۀ تأمل تلقی آنچه در حوزۀ عشق قرار گیرد، مقدرو، هر  ایندهد. از نسبت با خود سامان می

شوند و انسجام گفتمان را  مفاهیم پیرامون آن معنادار میشود. به همین سبب، دالّ برتر آن دالّی است که سایر  می

دهندۀ سایر  کارکردی محوری دارد و در حکم دالّ برتر، جهت« عشق»کند. در مثنوی جمال و جلال نیز  حفظ می
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ها است که حول یک دال مرکزی  ای از نشانه گفتمان مجموعه»های گفتمانی و معنایی متن است.  مؤلفه

تنهایی تقریباً فاقد معنا هستند و  ها به های کلیدی این است که این نشانه د. ویژگی مشترک دالشون سازماندهی می

های دیگر ترکیب شده و معنا  ارزی با نشانه های هم کنند که از طریق زنجیره تنها زمانی معنای خود را پیدا می

کند؛ یعنی مفهومی  ل برتر را ایفا میآبادی، عشق نقش دا در گفتمان نزل (94: 1386یورگسن، فیلیپس،«)بند.بیا

طا، هایی همچون روح، عقل کل، صبر، عدل، ع یابند. دال های فرعی در نسبت با آن معنا می محوری که سایر دال

گیری کلی گفتمان،  شوند و در جهت ر، همگی در امتداد عشق الهی تعریف مینامی، نفی ظلم و نفی تکب نیک

و همگی رسانند  های فرعی در بافت گفتمان شاعر، به تقویت دال عشق یاری می لکارکردی سازنده دارند. این دا

ترتیب، عشق در گفتمان  محور قرار دارند. بدین آرمانی عرفانی و اخلاق ۀگیری یک جامع در خدمت شکل

معنایی و  تنها مضمون اصلی و هستۀ معنایی شعر اوست، بلکه نقشی ساختاردهنده دارد که سایر مفاهیم آبادی نه نزل

حال  ت گفتمانی عرفای پیشین و در عینآبادی را در تداوم سنّ یابند. این نگاه، نزل اخلاقی حول آن سازمان می

 دهد. اجتماعی و الهیاتی نشان می صاحب نوآوری در بازآرایی مفاهیم اخلاقی در چارچوب عرفان

 تقابل عقل و عشق -3 -1 -2-3

مفیدی و همکاران، . «)دب فارسی است که با ظهور عرفان وارد شعر شدتقابل عقل و عشق از موضوعات کهن ا»

نمایانگر سنجش و آبادی، عشق در تقابل با عقل جایگاه برتری دارد. عقل  نزل ۀدر اندیش  (188: 1402

ت عرفانی آبادی با پیروی از سنّ که عشق مظهر سلوک، شور و وصال الهی است. نزل حالیمحدودیت است، در

کند که عشق، نیروی محرک رسیدن به حقیقت و جامعۀ آرمانی  ای بازآفرینی می گونه پیشینیان، این تقابل را به

 برد. رود و راه به باطن هستی می شود. در این گفتمان، تنها عشق است که از حوزۀ محاسبه فراتر می دانسته می

 غیر عاشق به عشق دانا نیست

 

 نیست عاشقی کار عقل رعنا 

 (84: 1382،آبادی )نزل                

س است که در تقابل با عقل برتری دارد. او عشق را سرچشمۀ آبادی، عشق دال مرکزی و مقد نزل در اندیشۀ

داند و عقل را محدود و ناتوان در درک حقیقت. در گفتمان او، سایر مفاهیم مانند  معنا، حرکت و سلوک می

 یابند. نسبت با عشق، معنا میمعرفت، وصال و زیبایی نیز در 

 عشق و ملامت-4 -1 -2-3

مرکزی، بلکه مسیری پُررنج و پُرفداکاری است که همواره با ملامت همراه  تنها دالّ آبادی، عشق نه در گفتمان نزل

ز ت عرفانی فارسی دارد، جایی که عاشق حقیقی باید بر ملامت خلق صبر کند و ااست. این مضمون ریشه در سنّ

 که راه عشق، خلاف آمدِ عادت است.چرا ؛ها نهراسد شسرزن
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 در ره عاشقی سلامت نیست

 

 جز ملامت نیست عشق کاری است 

 (84: 1382،آبادی )نزل               

محور جامعه است.  های عقل آبادی، نمایانگر تقابل میان شور عاشقانه و قضاوت عشق و ملامت در شعر نزل

طلبان بیرون رفته و در این راه، خطر کرده است؛ ملامت برای  است که از دایرۀ عافیتعاشق در این گفتمان، کسی 

آبادی، ملامت  تنها مانع نیست، بلکه نشانۀ درستی راه و صدق سلوک است؛ بنابراین، در ساختار گفتمانی نزل او نه

ر گرفته شده و در کنار صبر، از کا  ای از تعالی روح در مسیر وصال الهی به مثابۀ آزمونِ صداقت عشق و نشانه به

 شود. برتر یعنی عشق الهی محسوب می های فرعی تأییدکنندۀ دالّ دال

 سطح تبیین ـ4ـ 2

عنوان کردار  ها و بررسی متن به گیری گفتمان در تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف، هدف اصلی فهم چرایی شکل

ها با مناسبات قدرت و مسلط جامعه و چگونگی پیوند آن های پنهان ، ایدئولوژی«تبیین»اجتماعی است. در مرحلۀ 

گذارند و در  دهد که ساختارهای اجتماعی چگونه بر تولید گفتمان اثر می شود. این مرحله نشان می آشکار می

کند. بر پایۀ دو مرحلۀ پیشین )توصیف  ها کمک می مقابل، گفتمان چگونه به بازتولید همان ساختارها و ایدئولوژی

ها نقشی مؤثر ایفا  رویکرد بینامتنیت در شناخت و بازنمایی پیوند تاریخی میان گفتمان یر(، در این مرحلهسو تف

 ۀمنزل رو، این رویکرد به اینسازد. از و متون پیشین آشکار می ها کند؛ زیرا وابستگی هر متن را به گفتمان می

میخاییل باختین از » آید. شمار می  های معنایی و مقاصد گفتمانی آن به ای برای واسازی متن و کشف لایه مقدمه

ناپذیر  اجتنابـ بینامتنیت بیش از همه وامدار اوست  ۀنظریـ است که  یپردازان معروف سدۀ بیستم میلادهنظری

فرکلاف   (7: 1403اظهری و فرضی، «)قرار داده است.بودن تکرار موضوعات پیشینیان در پسینیان را مورد توجه 

ای مهم در پیوند میان  های بینامتن، نقش واسطه بر این باورم که تحلیل»گوید: می یت تحلیل بینامتناهمیرابطه با در 

ها تمرکز را بر کنش گفتمانیِ تولیدکنندگان و مفسران متن معطوف  کنند. این نوع تحلیل متن و بافت ایفا می

ختلف فرهنگی بستگی دارد و در متونی با درجات م ـسازند؛ کنشی که خصلت آن به ماهیت فعالیت اجتماعی  می

 (158: 1379)فرکلاف، «یابد. های متفاوتی می همگنی یا ناهمگنی، جلوه

وجه به معنای تأثیرگذاری مستقیم یک متن بر متن دیگر نیست؛ هیچتنیت از دیدگاه ژولیا کریستوا بهبینام » 

گیری آن به  ای اساسی در فرایند شکل مایه شود و درون متن تلقی می ۀعنوان یکی از عناصر بنیادین سازند بلکه به

 (85: 1386نامورمطلق، .«)طور مستقیم قابل شناسایی نیستند روشنی و به رود؛ عناصری که اغلب به شمار می

بسیار  هایشسرودهشود. هرچند که وی در  دیده می آبادی نزلمثنوی جمال و جلال هایی از بینامتنیت در  نمونه 

 است. از خود بودهپیششاعران مبدع و نوآور است، اما در بسیاری از موارد، متأثر از 

 آفتاب و باده-1 -4 -2



نورمن کلاف نظریۀ اساس¬بر یآباد جمال و جلال محمد نزل ۀمنظوم یمستقل شعر ریدر تصاو یگفتمان انتقاد     30 

  

1404تابستان    64شماره    شانزدهمدوره   زیبایی شناسی ادبیفصلنامه   

 

آبادی با دیگر شاعران اشتراک دارد و  نزل دمحممضامینی است که در شعر  ۀجملاز« آفتاب باده»تصویر  ـ

 ساختار گفتمانی شعر اوست: گرایانه در پیوند میان مفاهیم عرفانی و طبیعتۀ دهند نشان

 آفتابت باده، جام باده جرم ماه باد  اندر آن فرخنده مجلس مطربت ناهید چرخ

 (730: 1380)سنایی،              

 آمده است: در آغاز داستان جمال و جلال

 آفتابی است باده اندر جام

 

 گردان بدین مقام مدام  باده 

 (1: 1382،آبادی نزل)          

ویژه شعر سنایی است. هر  ت عرفانی شعر فارسی، بهبازتابی از سنّ« آفتاب باده»آبادی، تصویر  شعر محمد نزلدر 

گیری از این تصویر، شعر  آبادی با بهره اند. نزل دو شاعر، باده را چون آفتابی درخشان و نماد نور و حقیقت دانسته

ذشته قرار داده و از طریق بینامتنیت، این مفاهیم را در ساختار گرایانه گ خود را در پیوند با گفتمان عرفانی و طبیعت

 شعری خود بازآفرینی کرده است.

 عقل کل-2 -4 -2

ای از عقل الهی یا حقیقت  لوهعقل کل نخستین صادر از خداوند و سرچشمۀ علم و وجود است. در عرفان، ج 

دانایی مطلق، هدایت الهی و نظم آفرینش است و در رود. در شعر فارسی نیز عقل کل، نماد  شمار می  دی بهمحم

  آبادی کاربردی نمادین و معنوی دارد. آثار شاعرانی چون مولوی، حافظ و نزل

در دور تو عقل کل کنشتی 

 گردد

 

زشتی ه حسن ابدی شهره ب 

 گردد

 (28: 1348، عسجدی)          

ها چنان وارونه شده است که عقلِ  آشفته و ارزشگوید در روزگار تو اوضاع چنان  در این بیت، عسجدی می

در اینجا یعنی عقلِ تمام، خرد « عقلِ کل»گردد. شود و زیباییِ حقیقی به زشتی مشهور می کامل هم واژگون می

« کنشتی گردد»شود.  ای ندارد و سرنگون می ای ظاهر شود، فایده کامل؛ یعنی اگر خرد ناب هم در چنین زمانه

چیز برعکس شده و آنچه ذاتاً  خواهد نشان دهد که همه است.شاعر با این دو تصویر می« نواژگون شد»همان 

 شود. نیکوست، زشت جلوه داده می

 قصه از عقل کل حکایت کن

 

  این نکو داستان حکایت کن 

 (2: 1382،آبادی نزل)           

نمادی از دانایی مطلق، هدایت الهی و نظم آفرینش بوده است. این مفهوم که در « عقل کل»در شعر فارسی، 

ای از عقل الهی یا حقیقت محمدی دانسته شده، نخستین صادر از ذات الهی و سرچشمۀ علم و  عرفان اسلامی جلوه
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مفهوم، پیوند خود را با گفتمان عرفانی شعر گیری از این  آبادی نیز با بهره وجود به شمار رفته است. محمد نزل

 کار برده است.  در شعر خود به عنوان منشأ قصه و حکایت حقیقت فارسی نشان داده و عقل کل را به

 عدم و وجود-3 -4 -2

 عدم وجود هرچند خلق را نبود بی

 

عدم تو   ین وجود ابد بی در ملک د 

 راست

 (114: 1318، امیر معزی)      

« وجود»و « گنج بقا»که حالیدر ؛اند از نیستی و نابودی دنیوینمادهایی « ملک عدم»و « کنج فنا»در این بیت، 

شناختی عرفان را  الله با این تعبیر، چرخش هستی اند. شاه نعمت بیانگر تعالی، بیداری روح و رسیدن به حقیقت مطلق

 یابد.  به بقای بالله دست میالله نشان داده است که در آن، انسان از طریق فنا فی

 من ندانم چه برج طالع بود

 

 کز عدم آمدم به ملک وجود  

 (75: 1382،آبادی نزل)            

مفهومی عرفانی دارد و به سفر معنوی انسان « عدم و ملک وجود»آبادی، عبارت  در مثنوی جمال و جلال نزل

کند. این ترکیب از نظر بینامتنیت به آثار عرفانی چون  میاز نیستی )عدم( به قلمرو هستی )ملک وجود( اشاره 

دهندۀ پیوند تاریخی گفتمان عرفان کلاسیک با  الحکم و غزلیات حافظ متصل است و نشان مثنوی معنوی، فصوص

نمایانگر گذار از فنا به بقا و بازتابی از « عدم و ملک وجود»طور خلاصه،  آبادی است. به عرفان متأخر در شعر نزل

 است. های عرفانی پیشین گفتمان معنوی در متن

 آخرترنج دنیا، پاداش -4 -4 -2

گنج و فرج  ۀمقدم ۀمثاب رنج دنیوی به .ترین مفاهیم عرفانی و دینی است یکی از بنیادی ۀبیت زیر در بردارند

ها و  تحمل سختیکند که در آن،  دینی و عرفانی اشاره می ۀت دیرین. در این بیت، مولانا به سنّاست اخُروی

 در عوالم بالاتر است. دستیابی به رحمت، آرامش و پاداش الهی ۀلازم جهان مصائب این

 موضع معروف کی بنهند گنج

 

 زین قبل آمد فرج در زیر رنج 

 3دفتر، 1363، )مولانا       

:63) 

جایگاه درستی است )یعنی: کجا « موضع معروف کی بنهند گنج؟»مولوی در این بیت، با طرح پرسش بلاغی 

های دنیوی،  برای نهادن گنج؟(، به این نکته اشاره کرده است که گنج فرج و آرامش، در دل رنج نهفته است. رنج

های سلوک، شرط رسیدن به مقامات روحانی  اند؛ و در منطق عرفانی، تحمل سختی های اخروی ساز پاداش زمینه

 است.
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کرده است و نشان داده است که چگونه در دل  تأکید، دنیا و آخرت این بیت بر پیوند مفهومی میان رنج، فرج

آبادی، نیز انعکاس یافته  جمله آثار نزلشعر عرفانی متأخر، ازابتلا، امکان نجات نهفته است. چنین نگرشی بعدها در 

 ه است.ای برای نیل به حقیقت و آرامش معنوی تلقی شد و نشان داده است که رنج، نه پایان، بلکه آستانه

 هرکه در دهر رنج و درد کشید

 که زد یک قدم ز صدق به راههر

 

 آخر از لطف حق مراد بدید 

  رنج ضایع نشد برین درگاه

 (166: 1382، آبادی نزل)              

ی است که بر پاداش و لطف الهی های عرفانی و اخلاقی گفتمان فارس آبادی بازتابی روشن از آموزه شعر نزل

های عرفانی پیشینیان پیوند خورده  طور تاریخی و بینامتنی با آموزه دارد. این مفهوم، به تأکیداز تحمل رنج پس

ت، آبادی با تکیه بر این سنّ اند. نزل ای برای رسیدن به فیض و رحمت الهی دانسته است که رنج و سختی را مقدمه

ثمر نمانده و در نهایت به برکت و مراد الهی  بیهای دنیوی در مسیر صدق و اخلاص،  نشان داده است که رنج

های معنوی و اخلاقی در شعر او  منجر شده است. این پیوند تاریخی، گفتمان عرفانی، تأکیدی بر استمرار ارزش

 بوده است.

 روح-5 -4 -2

ست. عنوان جوهر پاک و نورانی که فراتر از جسم مادی است، تصویر شده ابه« روح»در شعر سنایی، مفهوم 

که جای اصلی روح، نه چرا ؛فایده است صرف به جسم و مادیت بیکرده است که توجه  تأکید صراحت بهسنایی 

 در تن بلکه در عالم ملکوت و ارتباط با ولایت الهی است.

 تن مپرور که جای او گورست

 اگر خرد داری پرور روح

 دَم به وقت کار آید  چون که آن

 ست زان ولایت پاک روح نوری

 بّانی است پرتو نور فیض ر

 

 خورش کرم و روزی مور است 

 هان و هان ضایعش بنگذاری

 روح باشد که در شمار آید

 که تعلق گرفت با این خاک

 گرچه محبوس جسم ظلمانی است

 (16: 1348، )سنایی                

تنها خانه  ،که تن)تن( است؛ چرافراتر از جسم مادی دارد که انسان  تأکیددر این ابیات بر این نکته سنایی 

توجه  جای بهاما حقیقت انسان همان روح الهی است که از عالم بالا سرچشمه گرفته و ماندگار است.  ؛موقتی است

 صرف به امور دنیوی و تن، باید به پرورش روح پرداخت که حقیقت اصلی وجود انسان است.

 گرچه قالب شود پراکنده  روح ما هست تا ابد زنده
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 هست در آسمان سرای بهشت

 روح ما از آسمان و دوزخ خاک

 

 در زمین بوده است دوزخ او

  هست آن پاک و این بود ناپاک

 (182: 1382، آبادی نزل)                 

ویژه آثار سنایی  ت عرفانی کلاسیک فارسی، بهبا پیوندی عمیق به سنّ« روح»آبادی در سطح تبیین  گفتمان نزل

از وجود مادی، بلکه جوهری  جزئیو دیگر شاعران بزرگ، شکل گرفته است. در این گفتمان، روح نه صرفاً 

آبادی با  نورانی، ملکوتی و متصل به ولایت الهی معرفی شده است که سرچشمۀ کرم و فیض ربانی است. نزل

گیری از این تصویر، اهمیت پرورش و توجه به روح را فراتر از تعلق به جسم و دنیا نشان داده و به استمرار  بهره

د وفادار مانده است. این پیوند تاریخی و بینامتنیت، ساختار معنوی شعر های عرفانی پیشین در شعر خو آموزه

آبادی را در چارچوب گفتمان عرفان کلاسیک مستحکم کرده و انتقال مفاهیم اصیل معنوی را تضمین کرده  نزل

 است.

 عدل و داد-6 -4 -2

اساسی نظم هستی، حکمت الهی و  عنوان ارکان همواره به« عدل و داد»در گفتمان عرفانی و اخلاقی شعر فارسی، 

اند. این مفاهیم در آثار بزرگانی چون فردوسی، سنایی، نظامی، سعدی،  معیار حکومت معنوی و زمینی تلقی شده

 اند. اخلاق فردی، بلکه در سطح اجتماعی و کیهانی نیز تبیین شده ۀدر حوز تنها نهمولوی و حافظ، 

 به عدل کوش که چون صبح آن طلوع کند

 

 فروغ آن برود تا هزار فرسنگی 

 (106: 1387، )جامی              

بخش  در این بیت، جامی، عدالت را به طلوع صبح و نور گسترده تشبیه کرده و به جنبۀ اجتماعی و روشنی

جمله از جامی، ازهای عرفانی پس نی است و در مثنویکرده است. این تصویر، از مضامین رایج عرفا تأکیدعدالت 

 شود. ساز گفتمان عدل الهی و نظم اجتماعی می آبادی، زمینه ثار نزلآ

 پادشاها به عدل کوش و به داد

 

  چون خدایت به دهر دولت داد 

 (8:  1382، آبادی نزل) 

، بیانگر آن است که او «عدل و داد»آبادی در موضوع  بیت فوق از منظر، بینامتنیت و پیوند تاریخی گفتمان نزل

عرفانی، اخلاقی و سیاسیِ برگرفته از متون پیشینیان همچون جامی را در شعر خود بازآفرینی کرده و آنها مفاهیم 

ت دارد و هم در سنّ ریشه  همگونه، عدالت در شعر او  کار برده است. بدین  را در بافت اجتماعی زمانه خویش به

 یافته است. کنشگرای معاصر و  سویه

 نامی نیک-7 -4 -2
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های اخلاقی، تعلیمی و عرفانی، همواره جایگاهی والا داشته  تویژه در سنّ نامی در شعر فارسی، به نیکمفهوم 

اند. این نگرش،  های زودگذر دنیوی دانسته نامی را برتر از ثروت، قدرت و لذت است. شاعران بزرگ، نیک

ها و تاریخ  معنوی او در جانبرآمده از یک گفتمان کهن است که بقای حقیقی انسان را در نام نیک و اثر 

 وجو کرده است. جست

 آدمی نام نیکو گر بماند ز

 

 به کزو ماند سرای زرنگار 

 (67: 1398، )سعدی          

ادی کند که نام نیک و شهرت پسندیده انسان، ماندگارتر از هر ثروت و دارایی م می تأکیداین بیت سعدی 

از داند که پس اصلی انسان می ۀنامی را سرمای د ثروت(. سعدی نیکزرین، نما ۀیعنی خان« سرای زرنگار)»است 

 های بعد است. ماند و یادگار خوبی برای نسل مرگ نیز باقی می

 نام نیکو به از خزانه و مال

 

  داند این حال صاحب اقبال 

 (9:  1382، آبادی نزل)     

کند که کسانی که  می تأکیدداند و  نامی را برتر از ثروت و دارایی می آبادی نیز همانند سعدی، نیک نزل

پیوند تاریخی و  ۀدهند ند. این بیت نشانفهم می خوبی بهاند )صاحب اقبال(، این حقیقت را  بخت و موفق خوش

شود  سیک فارسی است.این بینامتنیت باعث میکلا ادبیّاتآبادی و  نامی در آثار نزل معنایی قوی بین گفتمان نیک

های اخلاقی  فرهنگی برخوردار شده و در چارچوب ارزش ۀمثنوی جمال و جلال از عمق و سابقآبادی در  پیام نزل

 ـ اجتماعی تاریخی تثبیت شود.

 نفی تکبر-8 -4 -2

فارسی است که در پیوند با مفاهیمی های بنیادی در گفتمان عرفانی، اخلاقی و دینی ادب  ر یکی از آموزهنفی تکب

عنوان  ر بهی یافته است. در این گفتمان، تکبا و شناخت نفس جایگاه ویژه چون فروتنی، فقر عرفانی، عبودیت

مانعی اصلی در مسیر سلوک و معرفت الهی معرفی شده، چراکه غرور، انسان را از ادراک حقیقت و نیاز به فضل 

 دارد الهی بازمی

 کشید از سجده کردن چو شیطان سر

 خویش کردن تکبر  مبادا از

 

 به گردنفتاد از لعنتش طوقی  

 نهی آن طوق را بر گردن خویش

 (9: 1368جغتایی،  )هلالی         

ر و سرکشی در برابر فرمان الهی ان از سجده به آدم، نمادی از تکبدر شعر هلالی جغتایی، داستان سرپیچی شیط

یادآور شده و انسان را از گرفتار « طوق لعنت»است. این بیت، با زبانی هشدارآمیز، پیامدهای غرور را در قالب 

 .داشته است بر حذرشدن در سرنوشت شیطان 
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 خواص شیطان است چون تکبر

 

  هرکه کبرش بود نه انسان است 

 (9:  1382، آبادی نزل)          

های اخلاقی محوری مطرح  عنوان یکی از آموزه آبادی، موضوع نفی تکبر به در مثنوی جمال و جلال نزل

های  اساس آموزهخورد. شاعر بر و عرفانی پیوند میات کلاسیک انی بینامتنی با متون دینی، ادبیاست و در گفتم

پردازد و آن را منافی  بینی می و رد تکبر و خودبزرگ نقد  بهت ادبیّات فارسی قرآن و احادیث و همچنین سنّ

أ بسیاری از آبادی در این گفتمان تاریخی، تکبر را منش داند. نزل فضایل انسانی و مانع رشد معنوی و اجتماعی می

رسیدن به کمال و  ۀبرجسته و لازمکند که فروتنی و تواضع از صفات  می تأکیدکند و  فی میها معّ ها و ظلم زشتی

 عدالت است.

 نفی ظلم-9 -4 -2

نفی ظلم یکی از مضامین محوری در گفتمان عرفانی، اخلاقی و اجتماعی ادب فارسی است که هم در آثار دینی ـ 

 ای داشته است. ظلم در این گفتمان، نه زبان جایگاه برجسته عرفانی و هم در متون تعلیمی و سیاسی شاعران فارسی

و اختلال در نظم الهی تفسیر  معنای تجاوز از حد، انکار حق، ستم به خویشتن بلکه به فقط به معنای ستم به دیگران، 

 شده است.

 رخنه در ملک شاهی آرد ظلم

 شه چو ظالم بود نپاید دیر

 

 در ممالک تباهی آرد ظلم 

 زود گردد برو مخالف چیر

 (79: 1348، )سنایی              

شود و حکومت ظالم پایدار نیست. این مفهوم  حکومت و جامعه می گوید ظلم باعث رخنه و فساد در سنایی می

پیوند  ۀدهند راستا است و نشان عدالت هم بر تأکیدنفی ظلم و  ۀآبادی در جمال و جلال دربار نزل با گفتمان

 فارسی است. اتادبیها در  تاریخی این آموزه

 شاه اگر کرد ظلمی پیشه

 در جهان ساخت خویش را بدنام

 

 پای خویش زد تیشه راست بر 

  کرد دوزخ به گاه مرگ مقام

 (9:  1382، آبادی نزل)          

آبادی ظلم پادشاه را موجب نابودی خویش، بدنامی در دنیا و عذاب در آخرت دانسته است.  در این بیت، نزل

گردد. این  ظالم بازمیز همه، به خود ااست که ظلم پیش، نشان داده «زدن تیشه بر پای خویش»او با تصویری چون 

ای از  آبادی در نفی ظلم را ادامه ت اخلاقی و عرفانی شعر فارسی است و گفتمان نزلنگاه، در پیوند با سنّ

 دهد. های سعدی، سنایی و دیگر بزرگان نشان می آموزه

 صبر-10 -4 -2
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به معنای تحمل  تنها نهصبر در گفتمان عرفانی و ادبیات فارسی جایگاهی بسیار والا داشته است. این مفهوم 

و انتظار حکمت الهی نیز تعبیر شده است.  ها، بلکه به معنای پایداری در راه حق، تداوم در سلوک معنوی سختی

عنوان فضیلتی بنیادین معرفی شده که  ادی، بهآب ویژه در شعر عرفایی چون سنایی، مولوی، حافظ و نزل صبر، به

 ساز رسیدن به کمال و نجات از بلایا و مشکلات است. زمینه

 که صبر اندر همه کاری ستودست  حکیمی در مثل رمزی نمودست

 (158: 1361،)عطار             

امور ستوده شده و باید  ۀو کلیدی معرفی کرده است که در هماین بیت عطار، صبر را فضیلتی حکیمانه 

مشکلات و کلید رسیدن به  ۀآمیز، راهگشای هم نوان رمزی حکمتعد. صبر، بهها قرار گیر رفتار انسان حۀسرلو

 موفقیت و کمال دانسته شده است.

 بایددر همه کار صبر می

 صبر نوری ز فیض رحمت اوست

 ها به روی بگشایدرصبر د 

  صابران را خدای دارد دوست

 (22:  1382، آبادی نزل)               

امور معرفی کرده  ۀی دانسته و آن را شرط لازم در همآبادی در این بیت، صبر را نوری از فیض رحمت اله نزل

است. همچنین صبر را کلیدی برای گشایش مشکلات و موجب دوستی با خدا خوانده است. این دیدگاه کاملاً 

پیوند تاریخی و معنایی گفتمان صبر در ادبیات عرفانی و اخلاقی فارسی  ۀدهند سو با نگاه عطار است و نشانهم

 آبادی استمرار یافته است. است که در آثار نزل

 عطا و کرم-11 -4 -2

های  کران خداوند و بخشش نعمت عطا و کرم در گفتمان عرفانی و ادبیات فارسی، نماد بخشندگی الهی، فضل بی

ین مفهوم، بیانگر رحمت و مهربانی خدا و پیوند انسان با منبع فیض الهی است که معنوی و مادی به بندگان است. ا

 قرار گرفته است. تأکیددر اشعار عرفا و شاعران اخلاقی بارها مورد 

 هرچند از عطای تو حشمت فزون شود

 

 از صد عطا به است مرا یک رضای تو 

 (15: 1393، معزیامیر )           

کرده است. هرچند  تأکیدهای مادی و ظاهری  امیر معزی، برتری رضایت و خشنودی خداوند را بر همه عطا

عنوان بالاترین نعمت و هدف نهایی زندگی  که عطا و بخشش الهی فراوان و گسترده باشد، اما رضایت حق به

 شناخته شده است.

 کرم مرد پای بند شوداز   به عطا نام شه بلند شود
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 پادشاهی را کرم همی باید

 

 زر ز بهر حشم همی باید 

 (15:  1382، آبادی نزل)         

آبادی در این بیت، عطا را عامل بلندآوازگی و نام نیکوی انسان و کرم را شرط و اساس پادشاهی و اقتدار  نزل

کرده است که زر و ثروت برای  تأکیدبند و وفادار دانسته و  معرفی کرده است. همچنین کرم را ویژگی مردان پای

ت عرفانی و اخلاقی دارد که بخشندگی و کرم را فضیلت حفظ احترام و هیبت لازم است. این نگاه، ریشه در سنّ

داند. این مضمون در پیوند تاریخی با آثار عرفانی پیشینیان  بزرگ و اساس قدرت و اعتبار انسانی و اجتماعی می

  شمردند. که کرم و بخشش الهی را منشأ عزت و رفعت می همچون جامی و مولوی قرار دارد

 اساس نظریۀ نورمن کلافل شعری منظومۀ جمال و جلال برجدول گفتمان انتقادی در تصاویر مستق

سطح  سطح تبیین  ردیف

 توصیف

 جمع سطح تفسیر

 611 164 248 199 بسامد 1

 % 100 % 84/26 % 58/40 % 56/32 درصد 2

 اساس نظریۀ نورمن کلافستقل شعری منظومۀ جمال و جلال برانتقادی در تصاویر منمودار گفتمان 

    

دهد که در  نورمن فرکلاف در سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین نشان می ۀاساس نظریمان انتقادی برتحلیل گفت

، سطح توصیف بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده است. این سطح که ناظر بر «جمال و جلال»منظومۀ 
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 ها را در بر گرفته و بیانگر تمرکز تحلیل درصد از کلّ ۴۱های زبانی، واژگانی و نحوی متن است، حدود  ویژگی

های اجتماعی،  شناختی شعر است. سطح تبیین که به بررسی لایه عمدۀ پژوهش بر ساختارهای صوری و زبان

دهندۀ  دوم قرار دارد و نشانۀ درصد در مرتب ۳۳ردازد، با حدود پ ایدئولوژیک و ساختارهای قدرت در گفتمان می

است. در مقابل، سطح تفسیر که رابط میان  یافته در شعر های فرهنگی و ایدئولوژیک بازتاب توجه نسبی به زمینه

درصد به خود اختصاص  ۲۷کند، کمترین بسامد را با حدود  متن و بافت موقعیتی و تعاملات گفتمانی را تحلیل می

ختی و زبانی شنا های زیبایی محور بوده و به جنبه شده عمدتاً متن دهد که تحلیل انجام داده است. این توزیع نشان می

های تاریخی، سیاسی و اجتماعی  ای شعر با موقعیت که پیوندهای بینامتنی و زمینهحالیدر؛ داشته استشعر توجه 

توان با تعمیق  های انتقادی و گفتمانی پژوهش، می رو، برای تقویت جنبه اند. ازاین کمتر مورد واکاوی قرار گرفته

 کرد. تری ایجاد ازن تحلیلی کاملمحور شعر، تو های موقعیتی و مخاطب سطح تفسیر و بازخوانی بافت
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  نتیجهـ  3

« جمال و جلال»ویژه آثار عرفانی مانند مثنوی  های ادبی، به رویکرد بینامتنیت نقش کلیدی در فهم و تحلیل گفتمان

کند و  را آشکار میآبادی دارد. این رویکرد پیوندهای تاریخی و مفهومی میان متون پیشین و اثر حاضر  محمد نزل

آبادی، هم تأثیرپذیری از  سازد. در مثنوی نزل های معنایی و اهداف گفتمانی را فراهم می تر لایه امکان درک عمیق

 های عرفانی و شاعران کلاسیک فارسی مشهود است و هم نوآوری در بازآفرینی مفاهیم معنوی و اخلاقی. تسنّ

که شاعر با استفاده از زبان ساده، افعال معلوم، جملات پرسشی و  دهد تحلیل زبانی و ساختاری اثر نشان می

های اخلاقی و عرفانی را منتقل کرده و مخاطب را به تأمل و واکنش فعال فراخوانده  ای مؤثر پیام گونه امری، به

 کند. است. انتخاب دقیق ضمایر و صفات نیز به تقویت گفتمان اخلاقی و عرفانی کمک می

عنوان مسیر آن عشق بر عقل ارجحیت دارد و به شکل گرفته که در« عشق»دی حول محور آبا گفتمان نزل

ت عرفانی و اخلاقی آبادی را در چارچوب سنّ شود. این رویکرد، نزل کمال معنوی و نزدیکی به خداوند معرفی می

 سازد. ادبیات فارسی قرار داده و نوآوری وی را در بازتألیف مفاهیم برجسته می

ۀ جمال و جلال محمد گفتمان انتقادی در تصاویر مستقل شعری منظوم»نتیجه، مقاله حاضر با عنوان در 

دهی  های زبانی و ساختاری در شکل دهد که بینامتنیت و انتخاب نشان می« نورمن کلاف ۀاساس نظریآبادی بر نزل

های عرفانی و اخلاقی آن را فراهم  یامتر پ گفتمان انتقادی و معنوی این اثر نقش اساسی دارند و بستر فهم عمیق

 کنند. می
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Critical Discourse in the Independent Poetic Images of the Epic Jamal o 

Jalal by Mohammad Nazelabadi Based on Norman Fairclough’s Theory 

Abstract 

The epic Jamāl o Jalāl, composed by Mohammad Nazlābādī, is one of the 

prominent lyrical–didactic works of the eighth and ninth centuries AH. 

With relatively simple language, symbolic expression, and mystical–

romantic themes, it narrates the story of Prince Jalāl’s love for Jamāl, 

the daughter of the king of the fairies. This poem is written in the meter 

bahr-e khafīf and, despite its limited fame, contains numerous social, 

ethical, and philosophical motifs.The present study, conducted through a 

descriptive–analytical method and based on library research, investigates 

the independent poetic images in this work using Norman Fairclough’s 

Critical Discourse Analysis (CDA). Independent images are those verses 

that, through a self-contained linguistic structure, convey complete 

meaning and—beyond their aesthetic function—carry underlying 

discourses and ideologies. This research examines linguistic elements, 

binary oppositions, visual codes, and conceptual metaphors to reveal 

deeper layers of meaning, power, identity, and social representation 

within the text. The findings show that the poet, by employing mythic 

narrative, allegorical language, and a poetic form, not only constructs an 

imaginative and romantic world but also reflects the mystical viewpoints, 

power structures, and cultural discourses of his time. Thus, the poem can 

be regarded as an example of critical discourse embedded within the 

framework of lyrical literature. 

Keywords: Jamāl o Jalāl, Mohammad Nazlābādī, Critical Discourse 

Analysis, Norman Fairclough, Description. 

 


